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  چكيده

ضـوعي وسـيع و عميـق       البلاغـه، مو    ويت در منابع و متون اسلامي از جمله نهـج         ه
سياسـت  «عنـوان واقعيـت و        اي بـه    در اين كتاب ارزشـمند، بـه هويـت قبيلـه          . است
اي  هويت و ملاحظات قبيله. ، در ابعاد گوناگوني توجه شده است»گونه كه هست  آن

اه گ ـاز جاي ) ع(هـاي امـام     گيـري   هـا و موضـع      گيري  و رقيبان و مخالفان در تصميم     
ت، ماهيتي كلي ملي دارد و دشمن در يك سوي          مهمي برخوردار است؛ زيرا سياس    

  .گيرد آن، قرار مي
البلاغـه بـه      در نهـج  ) ع(مقاله با تحليل محتـواي گفتـار و نوشـتار امـام           در اين   

بـا ورود اسـلام و   . پـردازيم  عنوان رقيب هويت ديني مـي       اي به   واكاوي هويت قبيله  
ن تحـت تـأثير     اي در سـاختار شـبه جزيـرة عربـستا           هويت قبيله ) ص(بعثت پيامبر 

اي تبديل شد و با مهـار آن، يكـي از موانـع سـاختار      هويت ديني، به هويتي حاشيه   
از ميان برداشته شد و دولـت متمركـز پيـامبر بـه وجـود           ) ص(سازي پيامبر   دولت

اي بـار ديگـر از حاشـيه بـه مـتن              آمد؛ اما بعد از رحلت آن حضرت، هويـت قبيلـه          
هاي گريز از مركز از سوي        گيري گرايش   لشك. جامعه وارد، بازتوليد و تقويت شد     

اي بـه   هاي متعدد قبايل گونـاگون يكـي از پيامـدهاي بازگـشت هويـت قبيلـه              هويت
سـازي حـوادث      ها موجب قتل عثمـان شـد و در واقعيـت            همين گرايش . جامعه بود 

نقـشي مهـم   ايـشان  و سه جنگ داخلي دوران ) ع(دوران پنج سالة خلافت امام علي   
دشـوار كـرد و   ) ع(ها ادارة دولت را براي امام علـي          اين گرايش  شدت يافتن . داشت

اي   قبيلـه هويـت   در اين مقاله واقعيـت      . سرانجام منجر به تشكيل دولت امويان شد      
  .اي، تجزيه و تحليل شده است سازي قبيله توصيف، و واقعيت

  
  .)ع(هويت ديني، انديشة سياسي امام علي ،اي قبيله، هويت قبيله :ها كليدواژه

                                                           
  دانشگاه علامه طباطباييي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، گروه علوم سياسانشيار د *



  1388، 4سال دهم، شمارة 

  

 

134

  لهأطرح مس
و  ،هاي سياسي در كنار دولت، امپراتـوري       عنوان يكي از ساخت    قبيله به از ديرباز تاكنون    

. نقـش مهمـي در رفتـار سياسـي داشـته اسـت            در جامعـه    بخـش    يكي از عناصر هويت   
و جزئـي از  شـد   همراه با اسـلام بـه ايـران وارد    ) عشاير :جمع( قبيله و عشيره     هاي  واژه

اسـلام در   ش زيـاد    تلابا وجود   . )107 :1385قنبري،  ( رزمين گشت سادبيات سياسي اين    
 ،سازي برمبناي هويت ديني و امـت واحـد          عبور از قبيله و دولت     ،تعديل اين نيرو  براي  

، آن حضرت  بعد از رحلت     .مهار شد ) ص( پيامبر ة در دور  تنهابخشي قبيله    قدرت هويت 
م نظـا يـك   نزلـة   بـه م  سـپس    شد و     عصبيت مسلط، باز توليد    ةاي به مثاب   پيوندهاي قبيله 

 ـ ، از آن پس   ها و روابط ميان آنان را كنترل و تنظيم كرد          فكري، گروه   يـك  ة قبيله بـه مثاب
كـشته شـدن    . نمـود را هـدايت    هـا     گروههاي سياسي    عقلانيت كلي عمل كرد و فعاليت     

دولـت  تـشكيل   كـه    همچنـان اسـت؛   همين عامل   دوم و سوم و چهارم، ناشي از        خلفاي  
. )19: 1996نقيـب،   ( كـرد  اميـه حكايـت مـي       بنـي  ة قبيل ـ ةاز نتايج قـاطع سـلط     يز  نامويان  
 و تـا قـرن دهـم در         ؛گرايي قريش تا قرن هفتم در قالب خلافت عباسـي در بغـداد             قبيله

نيز قبيلـه بـه     در جهان معاصر    . به حيات خود ادامه داد    خلفاي عباسي در مصر     حكومت  
اكستان، افغانستان، عراق، عربستان، كويت و جز       اي پ  در دارفور، مناطق قبيله   مثابة هويت   

  :گويد ميدر اين باره هيكل . كند آفريني مي آن همچنان نقش
  .كند انديشد و رفتار مي اي مي جهان عرب هنوز قبيله

ها و   شناسي و ارزش    يشناختي، و هست    جامعه هاي  البلاغه در قالب   قبيله در نهج  مفهوم  
در مطالعات هويت ملي و راهكارهاي ديني آن افقـي تـازه   تواند   بايد و نبايدهاي آن، مي    

  .بگشايد
  

  تحقيقسؤال 
هـاي    گـرايش  وي به تـأثير هويـت       ياه  هالبلاغه چه اشار    نوشتار و گفتار نهج    ةدر مجموع 

گرايي چگونه در تحليل   سياسي شده است؟ قبيلهياه اي در روند حوادث و تصميم قبيله
   دشمنان بازتاب يافته است؟ ونبايرفتار سياسي مردم زمانه، رق

  
  فرضيه

هاي دروني قريش را     ويژه تيره  هگرايي ب  اي و قبيله   البلاغه هويت قبيله   در نهج ) ع(علي امام
 مخالفـان   ن،باي رفتار رق  ،داند عامل مهمي در تجزيه و تحليل رخدادها و رفتار سياسي مي          
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كنـد و هـر    تحليل مـي ) ص(راي بعد از پيامب   و دشمنان را بر مبناي باز توليد هويت قبيله        
اي است، درك دقيقي از مناسبات و  ق قبيلهي فارغ از علاشهاي گيري چند خود در تصميم

  .رداي دا هويت قبيله
معطوف به قبيله است، سياست ) ع(تحليل سياسي امامي و كه رفتار سياس   آنا وجود   ب

هـاي هويـت     رزشهاي دينـي، ا    از متون و آموزه   آن حضرت، با الهام     هنجاري و آرماني    
هـاي دينـي تـرجيح داده        در صورتي كه در هنگـام تعـارض بـر ارزش          را  اي   بخش قبيله 

  .نمايد نكوهد و محكوم مي كند، مي ميراث جاهلي قلمداد ميشوند، 
  

  روش تحقيق
 متن گفتاري و نوشتاري     ،و قلمرو تحقيق  شده  انجام  روش تحليل محتوا    به  اين پژوهش   
  .استالبلاغه  امام در نهج

. )104: 1367دوورژه،  (را روش كلاسـيك ناميـده اسـت         ايـن شـيوه     وريس دوورژه   م
و سـپس   ي طـرح    هاي  الؤدربارة متن، س  نخست  به اين صورت است كه      م كار   جان ا ةنحو

 در تفسير قرآن، از مـتن مـورد       ) ع( به تعبير امام علي    ،شود  مي جستجو در متن    هاپاسخ آن 
اي  رابطـه صـورت     بـه پاسـخ در مـتن      طـرح سـؤال و جـستجوي        . كنيم نظر استنطاق مي  

به همين  . گردد    تدريج حاصل مي    فهم متن به  شود و در نهايت،       نجام مي  مكرر ا  ،دوسويه
ايـن شـيوه،   در . دانـد  دليل باردن يكي از كاركردهاي اين روش را كاركرد اكتـشافي مـي   

 اصلي در روابط درونـي آنهـا بـا يكـديگر            ياه محصول كشف متغير   ،چهارچوب نظري 
در تحليل متن به تعبير كتب اصـول فقـه بايـد بـه              . )112 و   111،  25: 1375باردن،  ( است

 سياسي و اجتماعي خاص وضاع زيرا هر سخن در ا  ؛ توجه كرد  »قرائن متصله و منفصله   «
در ) ع(گفتـار و نوشـتار امـام علـي        . گـردد   بازسـازي مـي   بيان شده و بـراي فهـم مـتن،          

دهـد و هـم      هـا مـي     واقعيت ة اطلاعاتي دربار  ست كه هم  االبلاغه از جمله سندهايي      نهج
سـند را از يكـديگر متمـايز كـرده          گونه  دوورژه اين دو    . صورت واقعيت سازند   خود به 
 از ديگـر   و   ، نشاني شواهد و در دسترس قـرار دادن آن         ضةرعسازي از راه     عينيت. است
ليل مـتن   مند كردن متن از ديگر نكات تح       و نظام ،  نظران صاحبهاي فكري     توافقا  هنظر

  .گيرد  مدنظر قرار مي،ها و داوري است كه در شكار داده
هايي   اصلي قبيله، واژهةها علاوه بر واژ البلاغه به هنگام شكار داده در تحليل متن نهج

  . نيز بايد دركانون توجه قرار گيرد حي وچون عشيره، طايفه
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  چهارچوب مفهومي
دولـت و امپراتـوري چيـست؟ قبيلـه          آن بـا     ةرابط ـ و    چيست؟ تعريف، پيـدايش    1قبيله

تحـول و گـسترش طبيعـي       كه در نتيجه     تاريخمند است    اي   اجتماعي و پديده   يساختار
خنجـي،  (آيـد     وجود مـي    ها به   در طول سال  هاي مكرر درون خانوادگي      خانواده و ازدواج  

: 1377پـوچي،   ( آيـد  اي پديد مـي     مدني و دولت با فروپاشي نظام قبيله       ة جامع )26: 1379
 در تعريـف ايـن      »دقتي فراوان بي«عتقد به وجود    نظران م  هرچند بسياري از صاحب   . )78

 ,Crone؛353: 1362پرهـام،  ( كننـد  از كاربرد آن خـودداري مـي  حتي گروهي اند و   مفهوم
ي از برخ و ، كساني چون مارشال سالينر و سرويس،ها  فونكسيوناليست)446-448 :2008

اند كـه بـه ايـن مفهـوم سروسـاماني علمـي              وشيدهنظران مكتب تكاملي جديد ك     صاحب
، 4ع و اجتمـا   3 با تفكيك دو مفهوم جامعه     2برخي نظير تونيس  . )353: 1362پرهام،  ( بدهند

زيـرا ايـن    . انـد   نـسته دا 5تفة گمنـشا   و همتـراز بـا واژ      (Cummunity)گونة   را از    »قبيله«
هـا   جمعـي از انـسان  گمنشافت به  . خوني استةا مبتني بر خويشاوندي و رابطه اجتماع

بهترين مصداق گمنـشافت    . دهد  طبيعي رخ مي   ي روند درشود كه ارتباط آنان      اطلاق مي 
درگزلـشافت  . سـت بـرادران و خـواهران ا     ، و   شـوهر زن و   ارتباط بـين مـادر و فرزنـد،         

(Society)   بـا  ، منـافع مـورد نظـر   نيـل  براي آنان خاستگاه عقلي دارد و   ، ارتباط بين افراد 
 لغـوي و    ي، اين تعريف به معنـا     )319-348: 1363آبراهام،  ( كنند ط ايجاد مي  ديگران ارتبا 

 چنـين   »مجمل اللغـه  «در  تعريف قبيله   . اصطلاحي قبيله در متون عربي نيز نزديك است       
، 1985ابـن فـارس،     (گويند   فرزندان يك پدر را قبيله مي     : القبيله بنو أبٍ واحد   : آمده است 

دهـد    ارائـه مـي  »العـرب  لـسان «تعريـف را در كتـاب    ابن منظور نيـز همـين       . )141: 4ج  
اي، اشتراك نسبي و خوني      ترين ويژگي در تعريف جامعة قبيله      مهم. )31: 2008جريسي،  (

 انـد   هـا صـفات ثانويـه       ويژگي ديگرافراد با يكديگر و رسيدن به يك جد پدري است و            
 پـدر قبيلـه نامگـذاري        به همين دليل غالباً قبيلـه را بـه اسـم           )54: 1372گليشمي،   برزگر(

قبيلـه  . )135: 1385نـسب در جعفريـان،    مرادي( مانند ربيعه، مضر، أوس و خزرج       ؛كنند مي
 همان سـان كـه دولـت نيـز در     ؛گيري دولت و يا فروپاشي آن باشد     تواند عامل شكل   مي

  .(Crone, 2008: 335-375)فروپاشي قبايل مؤثر است و گيري  شكل
انـد   سـازي نـشده     دولـت  مرحلـة  و هنوز وارد     اند  6»دولت يب«از نوع   اي،   جوامع قبيله 

(Tansey, 2000: 27) از اين روي برخي قبيله و دولت را در تقابل بـا يكـديگر ارزيـابي    ؛
                                                           
1. Tribe      3. Society      5. Gemeinschaft 
2. Tonnies      4. Cummunity     6. Stateless Societies 
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 حـال آنكـه دولـت       ؛به نظر كريستين سن، قبيله از نظر اجتماعي يكدست است         . اند كرده
؛ ولي  بط خويشاوندي متكي است   قبيله بر روا  . نابرابر است و ساختار سلسله مراتبي دارد      

يكـي از  . (Christensen, 1986: 289)ت دولت بر پيوندهاي غير خويشاوندي اسـتوار اس ـ 
به دولت تبـديل شـد و       اين قبيله در نهايت     .  قريش است  ةقبايل مهم در خاورميانه، قبيل    

م قرن هفـت  بعد از   ، خلفاي راشدين، امويان و عباسيان تا        )ص( پيامبر هاي  در قالب دولت  
  .)254-262: 1383؛ برزگر، 387: 1997عبدالكريم، ( به حيات خود ادامه داد

  
  اي  تاريخي هويت قبيلهةزمين. 1

 قبيلـه بزرگتـرين      و جاهلي قبـل از اسـلام بـود       بر جامعة   اي ساختار مسلط     هويت قبيله 
در ايـن سـرزمين،   . رفـت  بـه شـمار مـي    عربـستان  ةقلمرو سياسي موجود در شبه جزير  

. شـد  قلمـداد مـي   قبيله معيار هويت، و ضـديت         و تماعي مبتني بر قبيله بود    قشربندي اج 
شدند و بيگانگان يعني افراد غير       افراد يك قبيله، اخوان يعني برادران هم مقصد تلقي مي         

اي موظف   فرد قبيله . بودندقتل و غارت و هتك ناموس       آنها براي   اي، شكار قانوني     قبيله
 صرف نظر از اينكه او ظالم       ،اي خود بشتابد    ياري هم قبيله    هاي، ب  بود بنا به عصبيت قبيله    

شـيخ  . )312: 1380سـالم،   ( انصر اخاك ظالمـاً أو مظلومـاً      :  حق يا باطل    و است يا مظلوم  
گـاه  .  حساس بوده او جمعي قبيله و اعصاب افراد قبيله بشدت ب    ةقبيله نماد و مظهر اراد    

 سهمگين و طولاني مـدت را       يقيب، جنگ  ر ةاي از سوي قبيل     شيخ قبيله  »هجو«توهين و   
 ،داشـت يافتـه     زماناس ـاي با هويت شيخ آن ارتبـاطي         هويت هر فرد قبيله   . انگيخت برمي
 كل افراد قبيله نيز ديـن خـود         ، او ارادة كل افراد قبيله بود و با تغيير دين شيخ قبيله            ةاراد

 در مقابـل تغييـر      مقاومت شيخ قبيلـه نيـز سـدي آهنـين         از آن سوي،     ،دادند را تغيير مي  
دليـل  افـراد قبايـل،     كريم در آيات زيادي از زبـان         قرآن. كرد اي ايجاد مي   هاي قبيله  سنت

 از سادات و شيوخ خـود  پيروي را همين پايبندي به سنت اجدادي و  آنانايمان نياوردن   
ا و ه  تماميت ارزش،اي هويت قبيله. )74: ؛ شـعراء 104: ؛ مائده120: بقرهقرآن، (كند  ميبيان  

 جنـگ و  ،ساختارهاي فكري، سبك زندگي شخصي اعم از ازدواج، سـوگواري، ديانـت         
اي يكي از بزرگتـرين موانـع         سروري قبيله  وكرد    و دوستي و دشمني را تعيين مي       ،صلح
بـا رسـالت خـود      ) ص(پيامبر . عربستان بود  ةگيري دولت تا آن زمان در شبه جزير        شكل

هـاي دينـي را      وحي و عقيده و آمـوزه     . كنداهلي  اي را    هاي قبيله  كوشيد هويت و ارزش   
معيار . هاي ديني سوق دهد    ا به سوي ارزش   رجانشين آن سازد و مركز ثقل تعلقات آنان         

 اجتماعي را از قبيله به ايمان و اخوت ايماني تغيير دهد و هويت آنـان را بـر                    همبستگي
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منـان، مجاهـدان،    مؤچـون ظهور اصطلاحات جديدي . مبناي ايمان و اسلام تعريف كند  
هـاي فكـري و      منافقان، مشركان و يا انصار و مهاجرين و امـت اسـلامي همگـي سـازه               

بخش جديدي بود كه وارد ساختار فكري اعراب شد و به طور انقلابي و بنيادين                هويت
مركز ترتيب    بدين ؛)89 و 22: 1374ايزوتسو،  (شناختي آنان را دگرگون كرد       نگرش هستي 

افـراد بـر مبنـاي      برخـي   ي آنان نيز از قبيله به ايمـان منتقـل شـد و              ها تعلقات و گرايش  
اين امر، خـود    . جنگيدند فرزندان و خويشاوندان خود       با پدران، هاي مذهبي    گيري جهت

 مسلط  ةاي چند هزارسال   در تغيير ساختار هويت قبيله    ) ص(هاي رسالت پيامبر   از شگفتي 
هـاي    بنـدي   و بلـوك  اي   اجتمـاعي قبيلـه   قـشربندي   ) ص(البته پيامبر . در شبه جزيره بود   

هـاي   عـصبيت و همبـستگي  بلكـه تنهـا    ؛كـاري نكـرد    را دسـت  اي سـاكنان مدينـه        قبيله
 ؛1383برزگـر،    :ك.ر(خويشاوندي را تا آنجا كه در تعارض با دين اسلام بود، تغييـر داد               

د؛ امـا   اي اهلي و مهار شد و به حاشيه رانده ش ـ          هويت قبيله گونه    دينب. )1385جعفريان،  
اي حتي بعد از هجـرت مهـاجران بـه           دهد كه عصبيت قبيله    ها نشان مي   نمونه. نابود نشد 

حفظ شد و آنان علاقه و ارتباط خـود را          ) ص( پيامبر ةمدينه در ميان نومسلمانان در دور     
تأسـف برخـي از صـحابه از كـشته          . اند اي خود حفظ كرده    به نوعي با مشركان هم قبيله     

. اي است   قبيله ةحضور هويت و علاق   از  اي ديگر     نمونه ،نگ بدر شدن اشراف مكه در ج    
 در حـال مـستي   ند،شدت نـاراحتي شـراب نوشـيد      صحابه از   از  دسته  ن  ايشود   گفته مي 

حـاكي از علاقـه بـه       را كـه    اشعاري خواندند و رسوبات فكري و مكنونات قلبي خـود           
  .)261: 1385حسينيان مقدم، ( نددكرآشكار بود قريش مشرك 

 فقـط    و اي را بـه رسـميت شـناخت         داخلي حاكميت قبيله   ةحيط، پيامبر   ظر نصر به ن 
اي را كه عادت مألوف اعراب بود،        هاي قبيله  اي و قتل و غارت     هاي درون قبيله   ستمگري

بيـشتر  بين مـسلمانان بـاقي مانـد و در          همچنان  اي و مادي     هاي قبيله  انگيزه. از ميان برد  
بنـابراين  . )215: 1383نـصر،  (كـرد   م بروز يدر تقسيم غناهايي    اختلافها    و سريه  ها  هغزو

هـاي   ارزشو  اي بسيار نيرومنـد بـود        هاي قبيله  سازي سنت عرب قبل از اسلام و هويت      
هـا   م اين ارزش  ك  مك) ص( با رحلت پيامبر   .ساز آن در ناخودآگاه اعراب باقي ماند       هويت

اي  وضع هويت قبيله  ) ع(علي نشيني امام  سال سكوت و گوشه    25ل  طودر  . باز توليد شد  
دوران گرفت كـه تمـام      مذهبي چنان قدرت    هاي    نگيزهكاملاً دگرگون شد و در پوشش ا      

 بـزرگ قبيلـه     ،ابوسـفيان . الشعاع خـود قـرار داد      را تحت ) ع(علي  امام ةحكومت پنج سال  
اميـه بـراي     گفت خلافت را در خانـدان بنـي       بعد از روي كار آمدن عثمان به او         اميه   بني

خدا رحمتت :  و گفترفت) ص(بر سر قبر حمزه عموي پيامبر  پس  ه نهادينه كند،    هميش
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: 1997عبـدالكريم،  ( برگشت ن كه در نهايت به خودما    دي حكومتي با ما جنگي     سر رب !كند
هاي   در آموزه  ،سياست آنگونه كه بايد باشد     «يعني»  ارزش ةاي به مثاب   هويت قبيله «. )390

 ـ    ؛ امـا هويـت قبيلـه      )مفروض(البلاغه مردود است   ديني و نهج    يـا   » واقعيـت  ةاي بـه مثاب
 در قالـب    ، و محور ايـن نوشـتار    ،  شناختي آن   به تعبير جامعه   »سياست آنگونه كه هست   «

  .شواهد و مؤيدات گوناگون زير قابل ارائه است
  
   رقيبان واي مخالفان رفتار سياسي قبيله. 2

يبـان، دشـمنان و مـدعيان،       هـاي مـشهود در رفتارشناسـي مخالفـان، رق          يكي از واقعيـت   
البلاغه آن   در متن نهج  ) ع(علي اي است كه امام    هاي قدرتمند هويت قبيله    ها و رگه   انگيزه

 و در سياسـت عملـي و        »سياست آنگونه كه هـست    «در  آن حضرت   . را افشا كرده است   
د بع ـ. اند ها، رفتارها و گفتارها توجه دقيق كرده       گيري واكنشي خود، به اين انگيزه      تصميم

 سياستمدار براي تدبير امـور      .اي مسلط شد   ها و هويت قبيله    ارزش) ص(از رحلت پيامبر  
اين واقعيات را   مخالفان  بيني رفتار سياسي     شناسي و پيش   و غلبه بر خصم بايد در دشمن      

 و تجزيه و تحليـل و       ،اي رفتار طرف مقابل    هاي قبيله  كاوش در انگيزه  . مد نظر قرار دهد   
گرايي، رفتار سياسي دشـمنان و       متعلق قبيله . است) ع(هاي امام  لاشاظهار آن بخشي از ت    

اي در   اين واقعيت هويت قبيلـه    ما را متوجه    در متن زير    امير مؤمنان   . رقباي ايشان است  
 :فرمايد طرفين منازعه مي

خواستند كه پيامبرمان را بكشند و ريـشه مـا را بكننـد،               قريش  و پس مردم ما  
از زندگي گوارامان باز داشتند و در بـيم  . ند و كارها راندندها كرد  ما انديشه  ةدربار

و نگراني گذاشتند و ناچارمان كردند كه به كوهي دشـوارگذار برشـويم، و آتـش                
 اما خدا خواست تـا مـا پاسـدار شـريعتش باشـيم و      ؛جنگ را براي ما برافروختند 

  .)276، 9نامه : 1381البلاغه،  نهج(نگهدار حرمتش 
ايـن  هـاي    طالب و سختي    شعب ابي  ة قريش و محاصر   ةمام به رفتار قبيل   در اين فراز ا   

 هاي  ها و هويت   ترين قالب، از انگيزه     بعدي در عالي   ةسپس در جمل  كند،    مياشاره  واقعه  
  :كند عنوان يك واقعيت عيني ياد مي به) دفاع از تبار(و كافران ) پاداش الهي( مؤمنان ةدوگان

پاداش بود و كافر ما از خويشاوندان و تبار خود           خواستار   ،مؤمن ما در اين راه    
  .)276 ،9 هنام :1381، البلاغه نهج (كرد دفاع مي

نيـز  دهد كه به كاركردهاي قبيله براي نومسلمانان          همين نامه نشان مي    ةآنگاه در ادام  
 هاي آن اشـاره     به واقعيت  ،اي را ستايش كند    و بدون آنكه بخواهد هويت قبيله     كند    توجه مي 

چتر حمايـت  گونه  ايناي براي مسلمانان داراي    بنابراين از ظرفيت هويت قبيله     ؛مايدن  مي
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 يا خويـشاوندي داشـت، او را از آزارهـا         ) حليف(نومسلمان كه هم سوگند     . گويد سخن مي 
 ةاز افراد قريش كه مسلمان گرديد و از قبيله و تبار ما نبودند يا بـه وسـيل                 «: ايمن مي داشت  

شدند، پس از كـشته شـدن در امـان           شان حمايت مي   يا با نيروي قبيله   هايشان و    پيمان هم
 رفتار سياسي گفته شد،     آنچه بنابر. )276 ،9 نامه: 1381البلاغه،    نهج(»بودند و از گزندها ايمن    

 ؛دهـد  را تشكيل مي) ع(علي اي، كانون تحليل امام ها و هويت قبيله     بر مبناي انگيزه   نبايرق
  .دهد البلاغه را تشكيل مي از نهجتوجهي  اميه بخش قابل  بنيةقبيلبيني   پيش وشناختمثلاً 

  
  ها اي توده رفتار سياسي قبيله. 3

البلاغه به   جاي نهج  اي كه در جاي    هويت قبيله ة نكوهش   دربار) ع(علي هاي امام  از توصيه 
 ةاي در طبقـات عام ـ      كـه تعلقـات قبيلـه      گونه استدلال كـرد     اينتوان   خورد مي  چشم مي 
هـاي محـوري در بـاب هويـت          يكي از متن  .  بود فتهان صدر اسلام هم تسري يا     نومسلم
تـرين   از طولانياين خطبه . است )271-285: 1383،  قاصـعه ةخطب( البلاغه در نهج  اي قبيله

اي و ترجيح هويـت   سازي قبيله  مبارزه با هويت   ،موضوع اصلي آن  سخنان امير مؤمنان و     
تحليـل  . هـاي مـردم اسـت      هشدارهايي به تـوده   ادن  د و   ،سازي ايماني  اي بر هويت   قبيله
كـرد   هاي مثبتي به ايشان ارائـه نمـي        ها، نشانه  هاي جامعه و رفتار توده     از واقعيت ) ع(امام

هـاي معنـوي     اي جانشين هويـت دينـي و ارزش         هويت قبيله  ،)67 و   66: 1376شهيدي،  (
  :گشت) ع(علي امخلافت از سوي اماين شناخت، علت پذيرفته نشدن . كمرنگ شده بود

همانا كـران   . مرا واگذاريد و ديگري را به دست آوريد       . دعوني والتمسواغيري 
من اگـر وزيـر شـما     ....شنا گرديده آتا كران را ابر فتنه پوشيده است و راه راست نا          

  .)85، 92 ةخطب: 1381البلاغه،  نهج(باشم بهتر است تا امير شما باشم 
دانـد   از شيطان مي  گرفته  م  الهااي را    هاي قبيله   قاصعه عصبيت  ةدر خطب مولاي متقيان   

) ص(سـازي پيـامبر   هـا بـود كـه دولـت     عـصبيت ايـن  فهماند كه بـا مهـار       و به مردم مي   
ي امكان ا هنظر كردن از سروري قبيل و صرف) ص(اطاعت از فرمان پيامبر. پذير شد  امكان

كـه    درحـالي ؛دنمـو  اي به هويت فراقبيلگي دولت متمركز را فـراهم     گذار از هويت قبيله   
اين امر  . آن حضرت گشت   خود موجب تضعيف دولت مركزي       ،اطاعت از شيوخ قبايل   

و د  ن ـاز اهل كوفه كه به علوي بودن شهرت داشتند، شـكوه كن           ايشان دائم   شد كه   سبب  
 شما را در مقابل اتحاد شاميان به        ،اي گريز از مركز    هاي قبيله  كه اين هويت  عان نمايند   ذا

گذاري آن بـه     و بنيان ،  اي  قبيله ي زيرا شهر كوفه شهر    .دفاع كرده است    بي ،رهبري معاويه 
بعدها ايـن شـهرك نظـامي بـه         بود،   اسكان و اعزام سپاهيان قبيله به قبيله مربوط          ،جنگ
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اي بـود،   هاي قبيله صورت بلوك بهدر اين شهر چون اسكان قبايل . شهر عادي تبديل شد   
در ) ع(علـي  يكـي از مـشكلات امـام      خود  اين  . زد  موج مي  هااي در آن   هاي قبيله  عصبيت

منتظري، ( اند  قاصعه را نيز همين مشكلات دانسته     ة دليل خطب   و كوفه و مركز خلافت بود    
1368 :9(.  
  

  سازي قبيله و هويت. 4
يكـي از   . البلاغـه داراي شـواهد و مؤيـداتي اسـت           يـك واقعيـت در نهـج       ةقبيله به مثاب  

   ة شريفةآي. سازي آن است ت هويتمهمترين كاركردهاي قبيله، واقعي
يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثي، و جعلناكم شعوباً و قبائِـلَ لتعـارفوا،        

  .)13: حجراتقرآن، ( إن اكرمكم عنداالله اتقيكم
 تـان  آنگـاه شـعبه شـعبه و قبيلـه قبيلـه     . اي مردم ما شما را از مـرد و زنـي آفريـديم           

 بـه  ) آن به يكديگر فخرفروشي كنيد     ةنه آنكه به واسط    (دگردانيديم تا يكديگر را بشناسي    
  .درستي كه برترين شما با تقواترين شماست

در جايي ضمن اسـتناد بـه ايـن آيـه،         ) ع(آن حضرت . ناظر به اين حقيقت است    امام  
از ، نـه    آيـد  شود كه برتري فقط در ساية اطاعت خداوند و تقوا به دسـت مـي               متذكر مي 

مرتـضي  اسـتاد    )200-206: ق.هـ ـ1385محمـودي،   (اي   ت قبيله طريق نژاد و نسب و هوي     
 مــذكور، تمــايز افــراد، اقــوام، ملــل و قبايــل را شــرط ةمطهــري ضــمن اســتناد بــه آيــ

دانـد تـا بـدين وسـيله شناسـايي آنـان از يكـديگر                ناپذير زندگي اجتمـاعي مـي      اجتناب
 اشـتراك افـراد     هـا كـه از جهتـي وجـه         اگر اين انتـساب   از نظر ايشان    . گرددپذير   امكان

، شناسـايي و بازشناسـي      وجود نداشـت  ) غيريت (آنانو از جهتي وجه افتراق      ) هويت(
 »قبيله« بنابراين   ؛)14-16: 1386مطهري،  (بود   غيرممكن شان  زندگي اجتماعي در   ها  انسان

آنچـه  .  نـه منفـي    اين كاركرد قبيله ضروري است    . ابزار شناسايي هويت از غيريت است     
طـور    بـه  ؛گـردد طلبي    برتري برايابزاري    آن است كه انتساب قبيله     ودش  تلقي مي مذموم  

بر مبناي انتساب و    نام افراد     خلافت عمر، ثبت   عصر در   »ديوان«گيري   مثال از زمان شكل   
 )133 :1383برزگـر،   ( دوش ـ ، مذموم نمـي    خودي خود   به اين امر    . بود شان  اي هويت قبيله 

  .)30: 1387العلي، (  ديوان عطا قرار گرفت تنظيمةاي، پاي  نظم قبيلهترتيب  بدين
 

  )ع(شناسي امام قبيله. 5
در ) ع( امـام »شناسـي  قبيلـه «تواند مؤيداتي در   مي»قبيله به مثابه واقعيت«وجه ديگري از  
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 ،سـليم  بني: اسد بنيچون هاي گوناگوني  قبيلهدر اين كتاب ارزشمند نام    . البلاغه بيابد   نهج
  و نخـع  ناجيـه، بنـي     بنـي  ،مـراد  زريـق، بنـي     بنـي  ،فهر   بني ،حارث   بني ،ربيعه  بني ،جمح بني
هاي مشهوري چون    قبيلهبه   و سرانجام    )587: 1383 ،البلاغه نهج(ذكر شده است    وليعه   بني
 شبه جزيره يعنـي     ةهاشم و بزرگترين قبيل     بني ،)عبدشمس( اميه  بني ،تميم  بني ،مخزوم بني
 البتـه قبايـل أوس و       ، اشـاره شـده اسـت،      ن داشت هاي دروني فراوا    قريش كه تيره   ةقبيل

هاي عامي همچـون     عصبيتاز  . از مشهورترين قبايل بودند   ) مدينه( خزرج نيز در يثرب   
عبـاس   بني. )283: 1383 ،البلاغه نهج(شده است   بحث  اين كتاب،    نيز در    »مضر« و   »ربيعه«

از  از شهادت امـام      بعد كه   بودندهاشم از قريش     هاي دروني بني   علي هر دو از تيره     و بني 
عنـوان  يكـي و در ذيـل        را   هتيـر  هـر دو     18 ةدر نام ـ اميـر مؤمنـان     . ندديكديگر جدا ش  

البلاغـه بـه قبايـل     در نهـج ) ع(علي امام. )355: 1383البلاغه،  نهج(دهد   مي قرار   »هاشم بني«
دست هايي از قبايل مشهور آنان به        شرح و تفصيل  فرمايد و در مواردي       ميزيادي توجه   

و نمـوده   پردازد كه مشاهده و استقراء       هايي مي  بدين ترتيب به توصيف واقعيت    دهد؛    مي
منظـر  فرمايـد؛ بنـابراين       بيـان مـي    اين عمليات ذهني خـود را در قالـب عبـاراتي             ةنتيج
  .البلاغه است  قابل پژوهش در نهجشناسي يكي از زواياي قبيله

  
  هاي عمومي قبايل توصيف ويژگي. 6

كنـد   هاي تصوري در باب برخي از قبايل عرب اشاره مـي            برخي از قالب   به) ع(علي امام
در اينجا  .  قابل دفاع است   ،كه طبعاً به دليل حفظ روابط نسبي و خوني قبايل در آن زمان            

 :كنيم اي اشاره مي به چند نمونه از اين خصوصيات قبيله
، به نيكـي يـاد      ستا كه يكي از قبايل بزرگ مكه        »مخزوم بني«ة  از قبيل ير مؤمنان   ام -
  :كند مي

دوست داريم سـخن گفـتن بـا        . اند  قريش ةمخزوم گل خوش بوي و ريحان      بني
  .)381: 1381البلاغه،  نهج(مردانشان و دوست داريم ازدواج با زنانشان را 

خطـاب بـه    يـشان   ا. استسخن گفته   نيز با تمجيد فراوان     » تميم بني«ة  در باب قبيل   -
  :ندفرماي صره ميعباس فرماندار ب بن عبداالله

 ؛اي اي و به آنان سخن سخت گفتـه        اند با تميميان درشتي كرده     به من خبر داده   
. تميم در نگذشت جز آنكه مهتر ديگري به جاي او نشست           حال آنكه مهتري از بني    

هم پيوندنـد و    ] هاشم بني[آنان با ما    . در جاهليت و اسلام كسي هماوردشان نيست      
  .)282: 1381البلاغه،  نهج( نزديك و خويشاوندند
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عبـاس   گرايي عبداالله بن   از يك سو رفتار مبتني بر قبيله      ) ع( امامبينيم    ميگونه كه     همان
است اما در عين حال واقعيـت       برخاسته؛   اول از آن     ةاي كه خليف    قبيله ؛اند را مذمت كرده  

 و ،آنـان هاشـم بـا    روابط نسبي و هم پيونـدي بنـي  ، هاي كلي آنان  ويژگي،تميم  بني ةقبيل
  .اند نمودهاي بيان و تأييد  ان را نيز به عنوان هويت قبيلهش محاسن كلي

  
  اميه و معاويه تجزيه و تحليل بني. 7

كننـد،    را بيـان مـي    هاي آنـان     ها و ويژگي   زياد روحيه به ميزان   ) ع(يكي از قبايلي كه امام    
 برشـمردن   هنگـام هـا     بيـشتر وقـت    در   يـشان البتـه ا  . اسـت ) عبدشـمس (اميـه     بني ةقبيل

شـايد دليـل آن مبـارزات       . كنند  مي مقايسههاشم    بني ة آن را با قبيل    ،هاي اين قبيله   ويژگي
تا فتح مكه   ) ص(جاهليت و بعدها در دوره رسالت پيامبر      عصر   اين دو قبيله در      طولاني

روي كار آمدن عثمان و قتل وي و        هنگام  ويژه از    به) ص(رحلت پيامبر زمان  و سپس از    
 ،آيـد  تحليل به دست مـي    اين  نكاتي كه از    . با اين دستاويز است   ) ع( با امام  تقابل معاويه 
 :عبارتند از
نفـرات اقـرار    اميه و برتري آنان از حيث مـال و            بني ةبه توانمندي قبيل  ) ع(امام) الف

  .تر است  ضعيفشان هاشم كمتر و توان اقتصادي جمعيت بنيكند؛ بنابراين از نظر ايشان  مي
ة آنان  ، به ذكر نكاتي منفي در پروند      اميه  بنيتأييد دور انديشي    ضمن  آن حضرت   ) ب

  .پردازند مي
 سياسـي و نـسبت      ةاي بنـا بـه اقتـضاي مبـارز         در مقايسه . 120 قصار   ةدر كلم يشان  ا

  :فرمايد سنجي قدرت سياسي اين دو قبيله مي
ترند و در حمايت مال و فرزند        در رأي دورانديش  ]: اميه بني[خاندان عبدشمس   

تريم و هنگام مـرگ      در آنچه به دست داريم بخشنده     ] هاشم بني[ليكن ما   . ومندترنير
 و مـا    ،كردار ند و فريبكارتر و زشت     بيشتر  و آنان به شمار    ،در دادن جان جوانمردتر   

: 1381،  البلاغـه  نهـج ( تر و خوبتر بـه ديـدار       تر و خيرخواه   گشاده زبان ] هاشم بني[
381(.  

شتارهاي ديگري نيز مقايسه بين اين دو خاندان و برتري در گفتارها و نو   امير مؤمنان   
البلاغـه چنـين      نهـج  28ة  در بخشي از نام ـ   . شوداميه را متذكر مي   هاشم بر بني    بني آشكار

  :آمده است
و فرزندان طلقاء را چه رسد بـه تـشخيص امتيـازات            ) طلقاء(اسيران آزادشده   

 خـود را    ؟ت و مقام آنـان    ميان مهاجران نخستين و ترتيب درجات و شناسايي منزل        
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داني جمعي از مهـاجر و      آيا نمي ... اي  دهي كه از آن بيگانه    در ميان چيزي قرار مي    
انصار در راه خدا به شهادت رسيدند؟ و هر كدام داراي فضيلتي بودند؟ اما آنگـاه                

شـربت شـهادت نوشـيد، او را سيدالـشهداء خواندنـد و             » حمـزه «كه شـهيد مـا      
بيني گروهـي    به جاي پنج تكبير، هفتاد تكبير گفت؟ آيا نمي         در نماز او  ) ص(پيامبر

 هر كدام فضيلتي داشتند؛ اما چون بـر يكـي از مـا            . كه دستشان در جهاد قطع شد     

ضربتي وارد شد و دستش قطع شد، طيارش خواندند كـه بـا دو بـال در آسـمان                    
فـضايل   ،فرمود كه مردم خود را بـستايد       و اگر خدا نهي نمي     ؟كندبهشت پرواز مي  
هـاي   هـاي آگـاه مؤمنـان آن را شـناخته و گـوش            شمردم كه دل  فراواني را بر مي   

از ماست و دروغگـوي رسـوا از شـما؛          ) ص(پيامبر  . ... شنوندگان با آن آشناست   
از شما؛ دو سيد جوانان اهـل       ) اسد الاحلاف (حمزه شير خدا از ماست و ابوسفيان        

 شما؛ بهترين زنان جهـان از مـا و          بهشت از ما؛ و كودكان در آتش افكنده شده از         
هـا و از شـما آن همـه         كش دوزخيان از شما؛ از مـا ايـن همـه فـضيلت             زن هيزم 
انـد و كتـاب خـدا       اند و شرافت ما را همه ديده      ها؛ اسلام ما را همه شنيده     رسوايي

  .)365 و 364: 1383البلاغه، نهج(براي ما فراهم آورد 
 دو  ة مقايـس  زي ـن 38 فراز   109 ة و خطب  17،  28اي  هدر نامه ) ع(گفتار طولاني امام  در  

  .هاشم در دستور كار دارد اميه و بني خاندان بني
  

  )ع(اي به خلافت نرسيدن امام علي ابعاد هويت قبيله
 عربستان، ةگردد، از ميان قبايل موجود در شبه جزير     تا آنجا كه به تعيين خلافت برمي       .1

قبائل انصار نگران وضع خود بودند كـه  . بودند مدعيان اصلي خلافت  ،انصار و مهاجران  
جـويي از خـون      مهـاجران قريـشي در صـدد انتقـام        ) ص(پـس از رحلـت پيـامبر      يهودا  

هاي صدر اسلام ريخته شـده      خويشاوندان مهاجريني باشند كه به دست انصار در جنگ        
بردارنـد  را  اي شـدن    قبيلـه سـوي   همين نگراني موجب شد كه آنان اولين گـام بـه            . بود

در ) ص(درنـگ پـس از رحلـت رسـول خـدا           بيترتيب آنها     بدين. )111: 1381حسيني،  (
  :خطاب به اقليت مهاجران گفتاين انجمن حباب ابن منذر در . سقيفه گردهم آمدند

ورزيم، ولـي  ما با زمامداري شما هرگز مخالفت نداريم و بر اين كار حسد نمي 
فتد كـه مـا فرزنـدان و بـرادران و           ترسيم كه زمام كار به دست افرادي بي       از آن مي  

ايـم و  هاي جنگ براي محو شرك و گسترش اسـلام كـشته     پدران آنان را در ميدان    
  .)53: 2، ج1367ابن ابي الحديد، ( اكنون آنان از ما انتقام بگيرند

عقبه به مدينـه     بن  مسلم ةدرست بود و در حمل    و  منذر بسيار دقيق     بيني حباب بن   پيش
در اين  . به فرمان يزيد صورت گرفت    بدانجا  و حمله   اين شهر    ةربه وقوع پيوست محاص   
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: 1381حـسيني،   (شدگان بدر را از فرزندان انـصار گرفتنـد           اميه انتقام خون كشته    بنينبرد  
 انصار از اجتمـاع سـقيفه       ةانگيز. شودنيز ديده مي  ) ع(اين موضوع در اظهارات امام    . )92

اش  دوركردن خلافت از مركز اصـلي      هزده ب  هر چه بوده باشد، آنان با اين حركت شتاب        
  .)93: 1381حسيني، (كمك كردند 

ند و از   د، قبايـل انـصار خلـع سـلاح ش ـ         »الائمه من قـريش   «زودي با استدلال    ه  ب. 2
 قريش  ةهاي قبيل  تيره صاخخلافت  ين ترتيب   دب. نددرقابت براي تصدي خلافت بازمان    

همـين  بيانگر  نيز  ) ع( تعبير امام علي   .دوش ميدوخته  اين قبيله    و چشم عرب به      گردد  مي
  :واقعيت است

اگـر  . هـاي خـود    مردم نگاهشان به قريش است و قريش نگاهش بـه خانـدان           
توانند خلافـت   اما آنان مي  . هاشم سركار آيند، هميشه سركار باقي خواهند ماند        بني

  .)119: 1377جعفريان، (هاي خود بگردانند  را در خاندان
 ةهاشم، يعني نگريستن مسأله از زاوي ـ      ت يا امامت با قبيله بني     پنداري رسال  يكسان. 3
نقل قول جالبي از عبداالله بـن       .  است ير مؤمنان اي، يكي از دلايل خلافت بلافصل ام      قبيله

 دوم بـا چنـد      ة روزي خليف  :گويد وي مي . ندرسا  عباس ما را در بيان اين منظور ياري مي        
هـر كـدام از آنـان شـعري         . گفتنـد خن مي تن از اطرافيانش مجلسي داشتند و از شعر س        

غطََفان شده بود اما عمر   بنيةاي از قبيلدر يكي از اشعار مدح و ستايش از تيره   . گفتند مي
شناسم، آن هـم بـه خـاطر فـضيلت          هاشم كسي را لايق اين مدح نمي       من جز بني  : گفت

  !هاشم با آن حضرت و قرابت بني) ص(شخص پيامبر
 بعـد از    ]قـريش [داني چرا قـوم شـما        آيا مي  !ند عباس اي فرز : پس پرسيد   ...

 شدند؟ من از    ]در منصب امامت  [مانع به قدرت رسيدن شما      ) ص( محمد ]حضرت[
گويي به اين پرسش كراهت داشتم؛ از اين رو گفتم اگر نـدانم اميرالمـؤمنين                پاسخ
 داشتند كه براي شما نبوت و خلافت را جمـع         ست نمي رآنان د : عمر گفت . داند مي

كنند و شما بر قوم خويش فخر بفروشيد؛ بنابراين قريش راه ديگري انتخاب كرد و               
  .مل كرد و توفيق با او همراه بوددرست ع

ايـن   .آوردعباس مي  ديگر از ابنتطبري نقل قول ديگري با همين مضمون در مناسب  
اسـت   دوم كه خود يكي از اركان قبيله قريش در آن روزگار بـوده  ةاعتراف صريح خليف  
همچنـان از   ) ص(بسياري از مهاجران حتي در زمـان حـضور پيـامبر          بيانگر آن است كه     
براي دوران بعد   ريزي   اند و بر اين اساس در حال طرح       اي غافل نبوده  قبيله و توازن قبيله   

تـصميم  . هاشم جلوگيري كننـد     بني ة به نحوي از افزايش شوكت قبيل      تااند  بودهاز پيامبر   
 ملاحظـه  يندر نقل قول پيـش . هاشم بود دن خلافت و امامت از بني     قطعي آنان خارج كر   
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در نظر  ) ص(هاشم و رسالت شخص پيامبر     انگاري بين بني   كنيم كه اولاً نوعي يكسان    مي
هاشم از   از افزايش شوكت بني   پيشگيري  انگاري دليل    شود و سپس اين يكسان     گرفته مي 

  .شود ذكر مي) ع(از طريق امامت علياين قبيله انعقاد خلافت در 
 ،بندي كلي  توان در يك تقسيم   هاي دروني قريش را مي     تيره .رو رقابت قريش ميانه  . 4

  :سه گروه دانست
  ؛رو قريش ميانه) ج    ؛هاشم قريش بني) ب  ؛)تندرو(قريش بني اميه ) الف

دنـد كـه   داهاي ديگر قريش تشكيل مي  ها و تيره  رو را برخي از شخصيت     قريش ميانه 
آنان نيز با بـه خلافـت رسـيدن         . ايمان و اسلام آورده بودند    ) ص(قبل از هجرت پيامبر     
امـا ايـن مخالفـت از    ردنـد؛  ك مـي مخالفـت  ) ع(هاشم و امامت علي فردي از خاندان بني 

 حـسادت،   ،آنان بر اساس رقابت   . بود) تندرو(اميه   ا مخالفت بني  بجنس ديگر و متفاوت     
اي رسيدند كـه قـريش تنـدرو    هاي متفاوت به همان نتيجهنگيزه و با ا   ،طلبي شخصي  جاه
؛ 135-138 :1382،  يزدي مصباح(بود) ع(از خلافت امام علي    ؟؟؟ جلوگيري    اميه رسيد  بني

كـه  دهـد     نشان مي از مخالفت اين دسته     ) ع(تحليل امام علي  . )221-223: 1380يوسفيان،  
هـاي منفـي    تند؛ امـا گـرايش    اين مـدعيان از حقانيـت و شايـستگي ايـشان اطـلاع داش ـ             

  .)11: 1381البلاغه،  نهج(طلبي بر اين بينش غلبه كرد  رياست
 ابوبكر و   ،»اميه بني«عفان از  بن عثمانتوان    مياين گروه   برجستة  هاي  شخصيتاز ميان   

خطـاب    عمربن  و زهره وقاص از بني   ابي عوف و سعدبن   بن  عبدالرحمن ،تميم طلحه از بني  
اي درخشان نقش زيـادي در حـوادت دوره        طلحه و زبير با سابقه    . ردرا نام ب  عدي   از بني 

البلاغـه بـه     ها و گفتار امام در نهـج      ها و نامه  زيادي از خطبه  ميزان  داشتند و   ) ع(امام علي 
گويـد   شقشقيه از ذكر نامشان كراهـت دارد و مـي          ةمام در خطب  ؛ اما ا  دار اختصاص د  آنها

 9،  8،  6،  3هـاي   در خطبه چنين    هم. )31: 1383،  البلاغه نهج(» زشت است آوردن نامشان   «
  .پردازدان ميش درپي به تحليل رفتار سياسي  پي22 و

  
  اي مخالفان خونخواهي قبيلهةقتل عثمان و بهان

 دوم، هويـت  ة خليف ـةاميـه از طريـق شـوراي شـش نفـر      ا روي كار آمدن عثمان از بني ب
 افتـاد   مياميه    بني ة قبيل فت به دست  خلا زيرا در واقع     ؛اي وارد نقطه عطف خود شد      قبيله

اي و  قتل عثمان داراي هويتي قبيلـه     . شد اين قبيله، از آن خارج نمي      دازيو به دليل توان     
ين واقعه   ا )139-143: 1383برزگر،  (اميه بود    عليه قريش بني  ديگر  به نوعي شورش قبايل     

 بـه  ، در قتل عثمـان )ع( مناقشات بر سر سكوت امام   در نتيجة . دبونقطه عطف مهمي    نيز  
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تعبير برخي از علماي اهل سنت، امت واحد به دو گروه عثماني و علوي منـشعب شـد                  
ترين دشمنان عثمان بودند    كه خود از سرسخت   ) ع(مخالفان امام . )69 :1381،  پناه هدايت(

نكرده بودند، وقتي خبر قتل عثمان و بيعـت مـردم           هيچ اقدامي فروگذار    و در اين راه از      
درنگ موضـع خـويش را تغييـر دادنـد و از قتـل               را شنيدند، آشكارا و بي     مؤمنان   اميربا  

عايشه بـه نـوعي و طلحـه و زبيـر بـه             . ختندي با امام سا   يخليفه دستاويزي براي رويارو   
آلـود   معاويـه نيـز از پيـراهن خـون        . نمودندنوعي ديگر خود را خونخواه عثمان معرفي        

  .ة فراوان بردبهردر اين راه عثمان 
 شـورش و پيامـدهاي آن قـرار داده    ةبه محذوراتي كـه وي را در واقع ـ    ) ع(مام علي ا

  :كند  اشاره مي قاتل عثمان يا ناصر عثمانةمحذور دو جانبدر قالب است 
اگر كشتن عثمان را فرمـان      : ااو نهيت عنه لكنت ناصر    . لو امرت به لكنت قاتلا    

 بازداشته بودم، ياري او كـرده        از قتل وي   ]مردمان را [ر  و اگ . داده بودم، قاتل بودم   
  .)31: 1381البلاغه،  نهج (بودم

موجـب  ) ع( متعـارض بـراي امـام علـي          ةهمين واقعه و همين محذورات دو جانب ـ      
  .به دست داشتن در قتل عثمان گرددشد كه ايشان متهم  مي

ها و پيامدهاي عقيدتي و سياسي بسيار زياد قتل عثمـان تـا بـدانجا بـود كـه                   بازتاب
هاي جديدي با عنوان دين عثمـان در مقابـل ديـن علـي و                برخي از ظهور هويت    اصولاً

مقدم دانستن عثمان بـر امـام       : هاي مذهب عثماني عبارتند از    شاخص. اندعلوي ياد كرده  
 همراهـي    حـضرت،  و بـه رسـميت نـشناختن آن       ) ع( بيعت نكردن با امام علي     ،)ع(علي

 ياري و همراهـي كـردن       ،ين و نهروان   صف  و  جمل ةگان هاي سه با ايشان در جنگ   نكردن  
،  را  كه آن حـضرت    ييو دشمني ورزيدن با امام علي تا جا       كينه   ،معاويه در جنگ صفين   

جستند و به جعل روايات     ميزاري    بياز اهل بيت    دادند،    كردند و به او دشنام مي       ميلعن  
 ةموجب سـلط  قتل عثمان    .)73 و   72: 1381پناه،   هدايت(زدند   دست مي  امامدروغين عليه   

  . بر دولت اسلامي شداميه قطعي بني
اي كه خـوني     قبيله. اي بود  ثأر و خونخواهي از عادات و رسوم عرب جاهلي و قبيله          

ق، 1409مـسعودي،  ( شـد  كرد، تحقير مي    اگر اقدام به خونخواهي نمي     ،از آن ريخته شده بود    
جمعـي   از حالت دسته  ، انتقام را    با وضع قوانين قصاص   ) ص(پيامبر. )325 و   98،  71: 2ج

در ) ص(پس از رحلـت پيـامبر     . ناتوان نمود  و آن را     درآورد انفرادي   شكلاي به    و قبيله 
بيدار شد و دستاويز بـسياري      دوباره  حوادثي همچون قتل عثمان همان روحيات جاهلي        

دولت امويان مـشروعيت خـود را بـا ادعـاي           . گشتهاي صفين و جمل      در جنگ افراد  
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تعلق عثمـان   اين امر، يكي    دليل  . )57: 1381نژاد،   داداش( ريزي كرد  خونخواهي عثمان پي  
 به معناي استوار    اش  اي در قرائت قبيله  كه   رحم   ة كه مفهوم صل    و ديگر آن   اميه بود  به بني 

 اميه را به مناصـب و امـارات        تا افراد بني  شد  اي بود، دستاويز عثمان      ساختن پيوندهاي قبيله  
  .)61: 1381نژاد،  داداش(د المال را به آنان ببخش وال بيتگوناگون منصوب كند و يا ام

  
  اي و ديني  هويت قبيلهزمان همآفريني  نقش

در عـين حـال     ،  قـدرت گرفـت   دوباره  اي   هويت قبيله ) ص(هرچند بعد از رحلت پيامبر    
اي در    دينـي و قبيلـه     هاي  آفريني توأمان هويت   نقش. كرد آفريني مي  هويت ديني نيز نقش   

  .شود مشاهده مي) ع( امام عليةتنوعي در دورهاي م جلوه
  هويت دوگانه در جنگ جمل. 1

 بزرگان و شيوخ قبايل را تحريـك        ،هويت ديني با دستاويز   المؤمنين و    عايشه با عنوان ام   
اي  به تبعيت از هويت قبيله    را نيز   ، ساير افراد    د با خو   شيخ قبيله   كردن  كرد و با همراه    مي

جذب كعب بن سـور و سـپس سـاير افـراد            امر  ن  اي جالب   ةمونن. كرد  رو خود مي    دنباله
  .)253: 1362عسكري، ( ازد استة قبيل

اي  اي و هويـت قبيلـه      هويت ديني حاشيه  دهندة    نشان جالب عيني ديگر كه      ةنمون. 2
قبل از جنگ   ير مؤمنان   عنوان سفير ام   رئيس اين قبيله به   . باشد  مي قسر   ة، قبيل استمسلط  

 مبالغه نمودقدرت معاويه سخن گفتن از   بعد از بازگشت در     اما   ؛تصفين نزد معاويه رف   
پـس از نقـد كارهـاي او از سـوي           . صورت نـاموفق بـه انجـام رسـاند          را به و مأموريت   

هنگام جداشدن . فاصله گرفت و بعدها به معاويه پيوست    ) ع(اشتر وي از سپاه علي     مالك
همراه شدند اي با او  از هويت قبيلهپيروي هم به ة اين فرد    افراد قبيل  ةهمآن حضرت،   از  

ديني و دين علوي در جنگ صـفين    به تبعيت از هويتشا نوزده نفر از افراد قبيله   و تنها   
  .)119: ق.هـ1397علي، ؛ 90-92 :1366 منقري،( جنگيدند) ع(در كنار علي

  
  اي خوارج و معرفت ديني قبيله
، تأثير تنها تجربه    )ص(لت پيامبر بعد از رح  اي    قبيلههويت  يكي ديگر از تبعات بازگشت      

نهضت  ديني خوارج، ةانگيزبا وجود  . اي خوارج بر ايمان آنان بود      اجتماعي محدود قبيله  
آنهـا  . )150-161: 1362مطهـري،   (قررا داشت   اي   آنان به طور مكرر تحت تأثير عوامل قبيله       

اي خـود،   جربه قبيله كردند؛ اما به دليل ت     اي دفاع مي   از هويت ديني در مقابل هويت قبيله      
 از  يمفهـوم محـدود   نمودنـد،     مـي اي تعريف    زندگي مذهبي را بر اساس الگوهاي قبيله      
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 مخالفين خود را كافر مي شمردند و قتل آنان و حتي كودكـان و               ،كردند ميعرضه  ايمان  
گونـه تلقـي از        ايـن  .)154 و   153: 1 ج،  1358شهرسـتاني،   ( دانـستند  زنان آنان را مباح مي    

اي و   گرفت، با مفهوم مجرم در زندگي قبيلـه        كه وابستگان فرد را نيز در برمي      ان  گناهكار
به همين ترتيب آنان براي امت همانند قبيلـه، چنـان           . اي سازگار بود   اصالت جمعي قبيله  

  در صورت كفر امام، تمامي امـت      به فرض محال،    يكپارچگي و انسجامي قائل بودند كه       
  .)246 و 245: 1380منتظرالقائم، ؛ 330 و 205: 1379راد،  قانعي(د شدن ميكافر 

  
  هاشم و بني) ع(دشمن مشترك امام علي

و ) ع(به هم نزديك ساخته و امـام علـي        را  رو   هايي، قريش تندرو و قريش ميانه     واقعيت
 ،هاي دروني قريش و مهاجرين تبديل كرده بـود         تيره ةهاشم را به دشمن مشترك هم      بني

دليل اين . تشگهاي قريش   جناح ةهمورد خشم   هاشم، م  ، بني بنابراين در جمع مهاجران   
هاشم در   اميه با بني   ها از جمله بني   تاريخي دشمني برخي از تيره    هاي    پيشينهامر افزون بر    

هاشم گـاه   بني. پيش از اسلام، مسائل و حوادث دوران بيست و سه ساله بعثت بود  دوره  
برخـي از سـران و افـراد       كشته شدن    دليل    گاه به   و  به دليل نبوت و سروري ناشي از آن       

. ورزي قريش قرار گرفته بود     هاشم، مورد بغض و كينه     ها توسط افراد بني   قبايل در جنگ  
  :شرح ذيل برشمرد توان بهاين امر را ميبرخي از دلايل 

  ايهاي اسلامي به جنگ و خونخواهي قبيلهتغيير ماهيت جنگ. 1
اميـه از    ويژه بني  هاي قريش به   حليل برخي از جناح   تحول مهمي كه رخ داد نوع نگاه و ت        

بدر، احد و خندق، شمار فراوانـي از        نبردهايي چون   در طول   . اسلام بود آغاز  هاي  جنگ
و حمـزه بـه   ) ع(علـي  ويژه امام هاشم به  ديگر قريش به دست انصار و بني  هاي  هافراد قبيل 

مـت شخـصيت و معجـزات       حيات بود عظ  قيد  در  ) ص(تا زماني كه پيامبر   . قتل رسيدند 
گونـة  هاي دينـي بـر       همبستگي ،اي شود ها تفسيري قبيله  داد از اين جنگ    اجازه نمي  يو

در درنگ    بيهايي  چنين دغدغه آن حضرت نخست    د؛ اما پس از رحلت      بولب  ااي غ قبيله
 نگرانـي از   ةمنـذر از انـصار دربـار       بـن  بينـي حبـاب    پـيش به  پيشتر  .  آمد پديدانصار  ميان  
 توسـط  ههـاي خفت ـ    ه اين رگ  ةبا بازتوليد ناخواست  . اي مهاجرين ذكر شد   يي قبيله جو انتقام

اي نيـز   ر و خونخـواهي قبيلـه     أهاي آن يعني ث   يكي از سنت  به ناچار    ،خلفاي اول و دوم   
كند كه يكي از دلايل مخالفت بـا        مؤيدات نيرومندي اين فرضيه را تقويت مي      . طرح شد 

به دست آن امـام     اميه و قريش     بعات قتل بزرگان بني   همين ت ) ع(علي روي كار آمدن امام   
  .دشاي  به ماهيت قبيلهاين موضوع، در دورة ورود بحث ما مبدل . هاي مقدس بوددر جنگ
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  :گفته بودامير مؤمنان  خلافت خود به ةعثمان زماني در دور
دارد، گناه من چيست؟ تو كـسان زيـادي را بـه        اگر قريش شما را دوست نمي     

  .)94: 1381حسيني، ( درخشيدشان چونان طلا مياي كه چهرهقتل رسانده
 اين ،دانستندرا قاتل عزيزان خود مي ) ع(نويسد كه قريش، علي     الحديد نيز مي   ابي ابن

 ، ج 1378ابن ابي الحديد،    (خونها گرچه براي اسلام ريخته شد؛ اما از شمشير علي چكيد            
  .)94: 1381حسيني، ؛ 300: 13

گـاه از    هيچنيز  ) ع(يي و برادر معاويه در يك جنگ به دست علي         كشته شدن جد، دا   
كـم  معاويه از اين نظـر      البته امثال   . )133 و   132: 1382،  يزدي مصباح(دل او بيرون نرفت     

عقبـه بـه صـراحت، كـشته      عاص و وليـدبن  حكم، سعيدبن بن  كساني چون مروان   ،نبودند
افروزي با  يل مخالفت و حتي جنگ   دل) ع(شدن پدران و خويشاوندانشان را به دست امام       

را جنـگ صـفين     ) ع( حتي امام علي   .)226: 1380يوسفيان،  ( كردند ميآن حضرت قلمداد    
هاي هاي بدر و احد و دشمني     مولود كينه درگرفت،  اميه   بنيقبيلة  كه به رهبري معاويه از      

  .)227: 1380يوسفيان، ( زمان جاهليت خواند
هاي بـشدت منفـي قـريش اشـاره         ها و نگرش  ايشخود نيز به همين گر    ) ع(علي امام

موجـود و   گويي و اسـتقرائي از گذشـته و تحليـل وضـع             و در يك تعبير قاعده    . كندمي
  :گويدبيني آينده مي پيش

قد اظهرته في و ستظهره في ولـدي   ـ  االله و كل حقد حقدته قريش علي رسول
 ـ        . من بعدي  ن اطـاع االله و رسـوله ان        إنما وترتهم بامراالله و امر رسوله افهذا جزاء م

هايي را كه از رسول خدا در دل داشـت از           قريش انتقام تمامي كينه   » كانوا مسلمين 
 در حالي كه من     ]گويي پيش[و بعد از من از فرزندان من خواهد گرفت          . من گرفت 

آيا اين است پاداش كـسي كـه از خـدا و            . به امر خدا و پيامبرش با آنان جنگيدم       
  .)328: 20، ج 1367ابن ابي الحديد،  (؟دكن رسولش اطاعت مي

 يكي از شواهد بسيار اساسي ما در بحث حاضر          ،از چندين جهت  ) ع( امام سخناين  
ايـن امـر، كـار      فرمايد    بيان مي گويانه نظر خويش را      در تعبيري قاعده  آن حضرت   . است

ور  عينيت و مح   ةدهند سازد و نشان  محقق را در اثبات فرضيه به شكل مضاعف آسان مي         
  .امام استآن اي جريانات از ديدگاه بودن هويت قبيله

  
  هاشم اجتماع نبوت و امامت در بنينكردن و تحمل اي  قبيلهحسادت . 2

 هاشـم  توانست آن همه فـضايل را در بنـي        رو نمي  ويژه قريش ميانه   هاي دروني قريش به   تيره
 .در مكـه برانگيختـه بـود   را  ها تيرهاينهاشم حسادت  پيشتر هم پيدايش نبوت در بني   . ببيند
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چـون و     بيو به سروري    داد    ميهاشم تغيير    ي اين امر توازن را به نفع بني       ا  هدر منطق قبيل  
جـويي    برتـري  ةو بـه مـسابق    رسول خدا و بعثت ا    ابوجهل از   . انجاميدآن قبيله مي   يچرا

قرآن كريم  اين حسادت در آياتي از      ابراز  . كردفرزندان عبدمناف بر ديگر قبايل تعبير مي      
اعتـراض  ) ص(رسماً بـه نبـوت رسـول خـدا        هاي قريش     ديگر تيره . منعكس شده است  

قـرآن،  ( دانـستند   نبـوت مـي  شايـسته هاي ديگر مكه و طائف را   كردند و بزرگان قبيله    مي
  .)31: زخرف

هاشـم    كوشش خود را به كـار بـسته تـا از انعقـاد نبـوت در بنـي                  ةقريش تندرو هم  
 انعقاد خلافت و امامت تمام ةدر مرحل؛ بنابراين ن كار ناكام ماند جلوگيري كند؛ اما در اي    

 از تحقـق    ،سعي خود را متمركز كرد تا بر مبناي حسادت و سنت تقـسيم كـار قبيلگـي                
برزگر، (د  مايهاشم جلوگيري ن   و اجتماع نبوت و خلافت در بني      ) ع(امامت بلافصل علي  

اي، قريش تندرو پيش قدم     اهي قبيله  اول يعني خونخو   ةاگر در انگيز  . )127 و   126: 1383
  .رو معركه گردان تمام عيار بود ي قريش ميانها ه حسادت قبيلةبود، در انگيز
مورد رشك و حسادت    ) ص(د جانشيني پيامبر  زبه عنوان نام  ) ع(شمار علي  فضائل بي 

 جهـاد   ،سبقت در اسلام بر همگان    . واقع شد  كبار   ةرو و صحاب   ويژه قريش ميانه   قريش به 
  بـودن،  ترين فـرد بـه قـرآن       ترين و كارشناس   عالم ، اسلام آغازهاي  داكاري در جنگ  و ف 

 نساء ه سيد ي همسر ،)ص(ترين پيوند با پيامبر    نسبت و محكم   ترين  نزديكبرخورداري از   
بـه نظـر    . كـرد  اي در قياس با ديگران متمايز مي      عالمين و دهها فضيلت ديگر او را چون قله         

 نظير آن حضرت موجبات حسادت     ها در شخصيت متمايز و بي      يدكتر سهيل زكار اين ويژگ    
. )112: 1381؛ حسيني،   89: ق.هـ1387زكار،  ( آورددشمني ديگران نسبت به او را فراهم        و  

  : داند  همين برگزيدگي ميال دشمني قريش نسبت به خود رلخود امام نيز يكي از ع
به خدا قسم قريش از ما انتقـام        » واالله ما تنقم منا قريش الا ان االله اختارنا عليهم         

البلاغه،  نهج( گيرد جز به خاطر اينكه خداوند از ميان آنان، ما را برگزيده است             نمي
1381 :33(.  

رو بهتـرين شـاهد      الخطاب به عنوان مؤثرترين شخصيت قـريش ميانـه         ن عمربن سخ
 هـاي ديگـر قـريش بـه         تيـره   خوبي حسادت   به سخناين  .  در اين قسمت است     ما گفتار
نبـوت و خلافـت طبـق       جمع نـشدن     و در عين حال از سنت        دهد  نشان مي هاشم را    بني

  :كنداي حكايت مي هرسوم قبيل
 را از )هاشـم  بنـي ( شـما   )قـريش  (داني چـرا قـوم شـما      مي: عباس گفت  عمر به ابن  «

عباس گفت مايل نبودم كه پاسـخ او را بـدهم لـذا           منع كردند؟ ابن  ) ص( محمد يجانشين
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براي اينكه كراهت داشتند كـه      : عمر گفت . داند ندانم اميرالمؤمنين عمر مي   اگر من   : گفتم
در آن صـورت فخـر و غـرور شـما افـزون             . نبوت و خلافت هر دو در شما جمع شود        

» به همين دليل قـريش، خلافـت را بـراي خـود گذاشـت و كـار درسـتي كـرد                    . شد مي
تاري و اعتراف به نقـش  نوعي كنش گف  » كار درستي كرد   «ةجمل. )114: 1377جعفريـان،   (

. دهـد   نشان مـي  اين تصميم و رفتار را      از  داشتن در اين كار يا دست كم رضايت آشكار          
  سـازگار  ،شـد   كبـار گـزارش    ةاظهارات با آنچه از منابع در توصيف رفتارهاي صحاب        اين  

  .)102: 1381حسيني، (است 
 مكـرر  نانسـخ هاشم موضوعي است كه در  و بني) ع(علي  مشترك امام  ي دشمن ةنظري

هاي طـولاني و مكـرر از قـريش         شكوه) ع(امام. شود مي ديدهالبلاغه    در نهج  امير مؤمنان 
. اندرسيده همگي بر مخالفت و خصومت با امام به اجماع و وحدت          مبني بر آنكه    دارند  

رسا از امـام    عباراتي  . متحد نمود رو را    هاي تندرو و ميانه    تيره ة هم آن حضرت دشمني با   
  : از جمله قريشيان در مخالفت و منازعه با ايشان استة هماتحاد ةنشان دهند

از قريش و از تمامي آنان كه ياريشان كردند به پيشگاه تـو شـكايت               ! خداوندا
كنم زيرا قريش پيوند خويشاوندي مرا قطع كردند و مقام و منزلت بـزرگ مـرا                مي

 يدندكوچك شمردند و در غصب حق من، با يكديگر بـه اجمـاع و وحـدت رس ـ                
  .)233: 1383البلاغه،  نهج(
رو قريش بر دشـمني بـا امـام          هاي گوناگون راديكال و ميانه      تيره اجماع،   جالب ةنكت
هـاي مختلـف     در دوره . است) ص( اجماع قبلي آنان عليه پيامبر       مشابه ،اين اجماع . است
  و در دشمني با آنان به وحدت       بودنددشمن مشترك قبايل قريش     ) ع(و علي ) ص(پيامبر

طالب يا جنـگ     هاشم در شعب ابي     بني ة در مخالفت با رسالت با محاصر      زماني ،رسيدند
  .را از خلافت محروم كردند) ع(هاشم و علي نيزماني ديگر، باند و  احزاب را راه انداخته

  
  اي و تعيين داوري در جنگ صفين هويت قبيله

الوقوع در جنـگ     بپس از نيرنگ قرآن بر سر نيزه كردن براي جلوگيري از شكست قري            
 و توقــف جنــگ و قــرار بــر معرفــي داورانــي از دو طــرف، ،صــفين از ســوي معاويــه

بـه همراهـي گروهـي از قاريـان بـر ابوموسـي             ) ع(علي كندي در سپاه امام    قيس بن اشعث
 و  نمـود مخالفت  با اين كار    ) ع(امام. ورزند  سپاه عراق اصرار مي    ةعنوان نمايند  اشعري به 

 هاي اشـعث   يكي از مهمترين استدلال   . درمعرفي ك براي داوري   تر را   اش عباس و مالك   ابن
 مضَر را تعيين    ة چون سپاه شام عمروبن عاص از قبيل       ،اي بود  ، استدلال قبيله  در انتخابش 
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 ة ما، دو تن از قبيل     ةبه خدا سوگند تا قيام قيامت نبايد در ميان        «: گفت كرد و اشعث يمني     
 مضَر را گماشـته اسـت مـن مـردي از            ةمردي از قبيل  ) ويهمعا(اگر او   . مضَر داوري كنند  

اشتر مخالفت   عباس و مالك    با اين استدلال با نمايندگي ابن      يو. »دهم يمانيان را قرار مي   
اشـعث  . )690 و   689: 1366منقري،  (ود  نم خود اصرار    ةكرد و بر ابوموسي اشعري از قبيل      

بـه رقيـب    اين امر،    درندذهن است و    پاسخ به اين استدلال امام كه ابوموسي فردي ك        در  
 اما يكـي از داوران يمـاني        ،دهيم كه به مطالبات خود نرسيم       ما ترجيح مي   گفتبازد،   مي

شهيدي و رسولي محلاتي    . )690: 1366،  قريمن(  مضَر نباشند  ةباشد و هر دو داور از قبيل      
خـاب داور   اي را راهنمـاي اشـعث و همراهـان در انت            هويت و تعـصبات قبيلـه      ةنيز غلب 

 منتظرقـائم، نظـري     ولـي . )129 :1376شـهيدي،   ؛  172:  ق 1405 محلاتي،   يرسول(د،  ندان مي
  .)244 و 243: 1380منتظرقائم، ( متفاوت دارد

  
  اي و نافرماني كوفيان هويت قبيله

از مـردم كوفـه    ) ع( علي ةكو ش ،خورد  به چشم مي   مكررالبلاغه   يكي از نكاتي كه در نهج     
آنان را با سپاهيان شـام و معاويـه در          ) ع(ويژه كه امام   ه ب ،وي است به عنوان يك شهر عل    

  :كند  مقايسه مي97 و 25هاي  خطبه
البلاغـه،   نهـج ( كنند و شما كار به خيانت      آنان با حاكم خود، كار به امانت مي       

خوانـد و آنـان پـي او          شگفت نيست كه معاويه بي سروپاهاي پست را مي         )1381
 كمكي دهد يا عطايي رسـاند و مـن شـما را كـه اسـلام را                  آنكه بديشان   بي روند، مي

خوانم تا ياريتان دهم و بهره از عطا مقرر گـردانم و             دار مي  يادگاريد و ماندة مردم دين    
  .)89 :1381البلاغه، نهج(زنيد پراكنيد و آتش مخالفت مرا دامن مي شما از گرد من مي

 چه بـود؟ دكتـر شـهيدي در          دولت مركزي  ازق كوفيان   يدليل نافرماني و سستي علا    
ديني رو  علايق  هويت و   علت آن بود    به نظر وي    . دهد  خود به اين سؤال پاسخ مي      ةمقال

گاه جـز از راه   خلدون عرب هيچ ابنة به گفت . )131: 1387شهيدي،  ( به ضعف نهاده بودند   
 سبب آن است كه به خاطر خوي        ،رسد سازي و وحدت نمي    دين به كشورداري و دولت    

 :1362خلـدون،    ابـن ( نهنـد  ي گردن به فرمان يكـديگر نمـي       ا  هنشيني و عصبيت قبيل    بيابان
 25 پس از ، اسلاميساز بخش و وحدت  بنابراين با دورشدن مردم از عناصر هويت؛)126

. دش ـ حـوادث    ةاي و منافع فردي متعدد جان گرفت و تعيين كنند          هاي قبيله  سال، هويت 
ز جنگ جمل توسط طلحـه و زبيـر بـا مقاصـد             انگيزه هويت ديني در آغا    خالص نبودن   

كـه    همچنـان ؛آشـكار بـود  نيز ) ع(طلبي شخصي حتي در سپاهيان علي  دنياطلبي، رياست 
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سـپاهيان خـود را از      ) ع(وقتي به دليل آنكه طرف آنان مـسلمانان بـصره بودنـد و امـام              
در جنـگ صـفين بـه       . شدت ناخشنود گرديدنـد   ه  يازي به دارايي آنان بازداشت، ب      دست

از نيمـي    زيـرا    ؛آفريني كـرد   اي نقش  هاي ديني، هويت قبيله    دليل ضعف هويت و انگيزه    
 طبيعي  .جنگيدند يكديگر مي با  در كنار معاويه    ديگر  و نيمي   ) ع(مردم قبيله، در كنار علي    

ديدنـد كـه بـا افـراد هـم پيمـان و هـم                زيرا مي  ؛است كه اين جنگ آنان را خوش نيايد       
و هويت ديني هم رو به سستي نهـاده بـود و      علايق  . جنگند اي و خويشان خود مي     قبيله
ضمن تجزيه و تحليل قضاياي     ) ع(علي امامدر اين هنگام    . توانست آنان را برانگيزاند    نمي
اي به آنان يادآور شد كه در زمان رسول خدا ما به خـاطر خـدا و در راه خـدا، بـا                        قبيله

  .)46: 1381 البلاغه، نهج(جنگيديم  خويشان خود مي
 در تعـارض بـا      پيونـدها ق خويشاوندي در صورتي شايسته است كه اين         يحفظ علا 
غيرت و هويت ديني مردم كوفه      ) ع(اما در تحليل امام   . ق ديني قرار نگيرد   يهويت و علا  

  :رو به ضعف نهاده بود
خـوانم،   برند و چون مـي     كنم، فرمان نمي   ام كه چون امر مي     گرفتار كساني شده  

 براي چه در انتظاريد؟ و چرا براي يـاري ديـن خـدا              ! ناكسان اي. دهند پاسخ نمي 
داريد؟ ديني كو كه فراهمتان آرد؟ غيرتي كو تـا شـما را بـه غـضب          گامي بر نمي  

  .)39: 1381البلاغه،  نهج(آرد؟
  

  گيري نتيجه
نوشـتار و گفتـار     . آفرينـي كـرده اسـت      اي از ديرباز تا كنون در جوامع نقش        هويت قبيله 

  :نمود كلي تقسيم ةتوان هويت را به دو مقول كه ميبيانگر آن است البلاغه  در نهج) ع(امام
  ؛»آنگونه كه هست« و » واقعيت موجودةبه مثاب«اي  هويت قبيله) الف
  .»آنگونه كه بايد باشد« يا » ارزش مطلوبةبه مثاب«اي  هويت قبيله )ب

هاي هويت   زي نخست در دستور كار قرار گرفت و واقعيت سا         ةدر اين نوشتار مقول   
 اسلام در تعامل با هويت رقيب يعني هويت ديني          آغازهاي آن در     آفريني اي و نقش   قبيله

فرساي خود كوشيده    با زحمات طاقت  ) ص(پيامبركه  با وجود آن    . و اسلامي تحليل شد   
 بر بزرگتـرين مـانع سـاختاري        ،اي را اهلي كند و مهار سازد       ها و هويت قبيله    بود ارزش 

د و با عبور از قبيله براي اولين بـار در           چيره گرد اي   هاي قبيله  ني عصبيت سازي يع  دولت
اي  هـاي قبيلـه     ايـن هويـت    ،سازي كنـد    عربستان، دولت  ة شبه جزير  ةتاريخ چندهزارسال 

آن درنـگ بعـد از رحلـت         قدرتمند كه در ضمير ناخودآگاه عرب باقي مانـده بـود، بـي            
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 حاشيه بـه مـتن حـوادث بازگـشت و            بتدريج از  ،اي گرفت  در سقيفه جان تازه   حضرت  
را بـه تـسخير     ) ع(علـي  تا خلافت امـام   ) ص(وار كل متن رخدادهاي رحلت پيامبر      بهمن

دولـت  زعامـت   زمـاني   رسـول خـدا     از رحلـت     سال پس    25ير مؤمنان   ام. خود درآورد 
اي كارگردان اصلي    هويت قبيله ،  )ص(كه بر عكس دورة پبامبر    برعهده گرفت   اسلامي را   
 ،اي هـاي قبيلـه    با تقويـت هويـت    . اي شده بود    و هويت ديني حاشيه    ،حوادثرفتارها و   
 قبائل و تضعيف روزافزون خلـوص مـذهبي و هويـت دينـي، دولـت                زيادهاي   سروري

هـاي گريـز از مركـز همـه چيـز را              شد و گـرايش    ضعيفشدت  ه  ب) ع(علي مركزي امام 
 ـ   مانعنوان سياستمداري آر   به) ع(امام. قرار داد خود  الشعاع   تحت ناچـار بـه ايـن      ه  جـو ب

 ،هاي خشن و عيني براي تجزيه و تحليل حوادث سياسـي و رفتارشناسـي مخالفـان     واقعيت
هويـت  «زوايـا و ابعـاد گونـاگون ايـن          . اند ها توجهي محوري داشته     و حتي توده   نبايرق

هـاي   هويـت، سـاخت و ارزش  . بررسـي شـد  مقالـه   در مـتن     »اي آنگونه كه هست    قبيله
كلـي  ،  كنـد  البلاغه از آن بحث مي     در نهج امير مؤمنان   هايي است كه     از كلي اي يكي    قبيله

  . سياست استةالبلاغه در عرص كه به طور پنهان و آشكار يكي از رمزهاي فهم نهج
 اسلام در رمزگشايي جعبه سياه قبيله نهفتـه  آغازتجزيه و تحليل حوادث و تحولات      

هـاي    شـكاف  پديـد آمـدن   اي،   قبيلـه هـاي متكثـر      از پيامدهاي فعال شدن هويـت     . است
و قـرار داد     آنان، دولت اسلامي را نـشانه        ةاي بود كه اهداف پراكند     اجتماعي سنتي قبيله  

هاي گريـز   همين گرايشبراساس عثمان . آوردموجبات تضعيف دولت مركزي را فراهم     
 ،يدر سياسـت عمل ـ . پرهيـز كـرد  ) ع( دولت را بر امام عليةاز مركز به قتل رسيد و ادار    

 .اي مرتبط است    هويت قبيله  اب) ع(ها و اهداف رقبا و مخالفان امام       بخش مهمي از انگيزه   
سـواري    موج براي يا ائتلاف با آنان      ، قبايل ياه  زدن به اختلاف   از اين ظرفيت براي دامن    

 افزايش و حفظ قدرت سياسي خود، عليـه         ، يا كسب  ، قدرت به نفع خود    ةو تغيير موازن  
 يا  » وضع مطلوب  ةاي به مثاب   هويت قبيله «كوشيد تا   ) ع(البته امام . دش ياستفاده م ) ع(امام

هـاي خـويش      را نيز در نوشتار، گفتـار و سياسـت         »اي آنگونه كه بايد باشد     هويت قبيله «
هـاي آن حـضرت اسـت،        تـرين خطبـه     قاصعه كـه يكـي از طـولاني        ةخطب. پيگيري كند 

 و احيـاي    ،اي در جاي مناسب خـود      بيلهها براي قراردادن هويت ق     اي از اين تلاش    نمونه
 ،ايـن . گاه اصلي دولت مركـزي قدرتمنـد اسـت         عنوان تكيه  هويت ديني و تقويت آن به     

  .گشودبعدي توان براي كارهاي پژوهشي  افقي است كه مي
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